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شباهت​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​های فراوانی می‌توان بین آرا و افکار اقبال لاهوری و رالف والدو امرسون یافت. اقبال لاهوری مسلمان متعلق به منطقه خاور میانه است که آشنایی کاملی با فرهنگ غرب دارد. از طرف دیگر، امرسون، فیلسوفی امریکایی است که به شدت تحت تاثیر فلسفه شرق قرار دارد. مفهوم خودباوری از جمله مفاهیمی  است که هر دوی این شخصیت های ادبی بر آن تاکید  فراوان دارند و آن را منشاء امید در زندگی می دانند که انسان را به حقیقت زندگی راهنمایی می‌کند. هم علامه اقبال و هم امرسون از خود آگاهی در خلوت به عنوان ابزاری سخن به میان  آورده‌اند که با آن آدمی اسرار درونی خود را کشف کرده و به آنها پی می‌برد. به نظرآنان این خودآگاهی مانع از تقلید محض و بی چون و چرای واقعیت ها در زندگی انسان می گردد. در این تحقیق وجه اشتراک افکار و آرای این دو نویسنده را از منظر خودباوری به گونه‌ای که در  مجموعه "اسرار خودی" توسط اقبال لاهوری و مقاله‌ "خود باوری" توسط امرسون ارائه شده است، معرفی خواهیم نمود. 
کلیدواژگان: ادبیات فارسی، ادبیات انگلیسی، شعر، خودباوری ، اسرار خودی. 
1-مقدمه 
اقبال لاهوري (1938-1877) در سيالكوت پاكستان و در خانواده‌اي مذهبي ديده به جهان گشود. وی از كودكي به فراگيري مفاهيم ديني و آموختن قرآن پرداخت. اين فضاي معنوي و ميل شديد او براي آموختن انديشه‌هاي اسلامي ظاهراً تأثيري عميق بر شكل گيري ادراك او از دنياي اطرافش داشته است (‌شيمل
،2000، 35). اقبال در بيست و دو سالگي با سرتومالس آرنولد آشنا شد و ژرف‌ترين انديشه‌هاي نوين و اعتقادات مثبت غربي را از وي فراگرفت. آرنولد همچنين به اقبال پيشنهاد نمود كه تحصيلات خود را در اروپا ادامه دهد( رجب زاده، 1376: 30).
سفر به اروپا دريچه هاي جديدي از مكاتب فكري  آن دیار را به روي اقبال گشود. گويي مشاهده پيشرفت آنها ذهن اقبال را به سوي ايدة خودباوري و ارج نهادن به خويشتن خويش سوق داد. همواره اين سوال ذهن وي را به خود مشغول مي داشت كه چرا دنياي اسلام كه در روزگار اوج خود مهد علم و فلسفه و بسياري زمينه هاي فكري ديگر بود در شرايط اسف بار كنوني بسر مي برد. دليل تقليد كوركورانه مردمان ما  از شيوة زندگي غرب چيست و چرا غرور و افتخار گذشته رنگ باخته است؟ افكاري اين چنين در ذهن خلاق اقبال پرورده شد و اور ا به انديشه جستن راهي براي احياء جامعه اسلامي رهنمون ساخت. ايدة "خودباوري" يكي از مهمترين مضامين در تمامي آثار ادبي اوست( همان 36).

اقبال در نامه اي به پروفسور نيكلسون كه مشغول ترجمه "اسرار خودي" او بود تعريفي جامع از مفهوم "خودي" در اختيار وي گذاشته وتمايل خود را براي بيدار نمودن و آگاهي بخشي به جهان اسلام به وضوح به نمايش گذاشت. مفهوم "خودي"‌معناي وسيعي دارد كه از جمله آن ميل و خواهش نفس به درك و دريافت حقيقت و يافتن راهي عملي براي رسيدن به آن است ( مشايخ فريدوني،1367، ص بيست و هشت؛ رجب‌زاده 1376: 28).
رالف والدو امرسون
 (1882-1803) در بوستون آمريكا متولد شد و تحصيلاتش را در هاروارد به اتمام رسانيد. او در سال 1832  راهي اروپا شد. اين سفر، علاقة وي را به دين و فلسفه تشديد نموده و موجب آشنايي او با توماس كارلايل شد. امرسون در بازگشت به آمريكا سخنراني‌هاي گسترده‌اي را ترتيب داد و پس از اقامت در كنكورد، ماساچوست در سال 1835 يكي از رهبران جنبش تعالي‌گرايي
 محسوب مي‌گرديد؛ جنبشي كه افرادي همچون هاتورن، ‌آدكات،‌تورئو و مارگارت فولر از اعضاي آن بودند ( بيكر
، 1996،ص 53 ؛ هانكينز
، 2004،ص 83).
امرسون بر فردگرايي تأكيد فراوان داشت و قدرت بيش از حد سنت  را رد مي‌كرد. او انسان را دعوت به "لذت بردن از دنياي منحصر به فرد" مي كرد و بر "قدرت بي نهايت ذهن انسان در خلوت" فراوان تأكيد مي ورزيد ( وارد
، 1887: 389) به عقيدة وي تمام مخلوقات خلقت پيكري واحد هستند و انسان بايد براي داشتن يك زندگي ساده و هماهنگ با طبيعت و ديگران تلاش كند. او در مقاله خود باوری می گوید: «جرياني از وجود لايزال در من موج مي زند. من ذره اي از وجود خداوندي ام». امرسون در مقاله هاي "خود"، "طبيعت"، "انسان‌هاي نمونه" و "خودباوري" خواننده خود را براي خودشناسي حقيقي تشويق به اعتماد به نفس، بينش و روي آوردن به استعدادهاي نهفته خودمي كند؛ هماني كه انسان‌هاي بزرگ انجام داده اند(همان). هدف امرسون مسحور كردن خواننده نيست، بلكه قصد تحريك او براي پرورش خودباوري و تبديل خواننده به انساني آرماني و خودآگاه است. در حقيقت همه اينها زمينه‌هايي هستند كه اقبال و امرسون هر دو در آنها هم صدايند و خواننده را به عملي ساختن آنها فرا مي‌خوانند. در ادامه به معرفي وجوه مشترك ابعاد فكري اين دو شخصيت بزرگ در ارتباط با مفهوم خودباوري خواهيم پرداخت.

2-بحث و بررسی

با نگاهي به زندگي اقبال به راحتي درمي‌يابيم وي در دورة زماني خاصي از زندگي‌اش به ويژه به هنگام سفر، به اروپا به شدت تحت تأثير فرهنگ و فلسفه غرب بوده و مي توان اين دوره را نقطه عطفي در زندگي او به حساب آورد. اين سفر تأثير عميقي بر وي گذاشت و او هر چه بيشتر با پيشرفت جامعه غرب آشنا مي شد بيشتر نسبت به اوضاع كنوني اسلام و جوامع اسلامي متأثر و در تصميم خود و چاره جويي براي احياي دنياي اسلام مصمم‌تر مي‌گشت( رزم جو،1380،ص 33). او به تدريج و تحت تأثیر اندیشه‌های مولانا از فلسفه روی‌گرداند و تصميم گرفت كارش را به عنوان شاعر و نويسنده ادبی ادامه دهد. دليل او در دو بيتي زير به وضوح بيان شده است:

   مرا از منطق آيد بـوي خامي
 
   دليــل او دليـــل ناتــمـامي

   به رويم بسته درها را گشايد

   دو بيت از پير رومي يا زجامي

 (اقبال لاهوری، 1370،ص90)
 در شعر رومي چه نهفته بود كه اقبال را بر آن داشت فلسفه را كه براي آن رنج‌ها برده بود كنار گذاشته و با آن وداع كند. بدون شك آشنايي فراوان او با قرآن و مفاهيم اسلامي و پرورش او را در خانواده‌اي مذهبي مي‌توان دليل مبرهن به گرايش او به شعر رومي دانست:

روي خود بنمود پير حق سرشت
 كو به حرف پهلوي قرآن نوشت

(همان)

شايد براي اقبال مثنوي كتابي بود كه نيازش را هم در ادبيات و هم در مذهب برآورده مي ساخت (‌اسلامي ندوشن،1370،ص 13). اسلام ديني است كه در قالب قرآن و احاديث مختلف همواره بر خودباوري تأكيد داشته است. بنابراين مي توان ادعا كرد عاملي كه اقبال را به پروراندن مفهوم خودباوري در ذهنش ياري نمود دينش بود كه آن نيز در اشعار رومي انعكاس دارد:
	عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خویش          ساعتی مـــیزان آنــی ساعتــی موزون این
 گر تو فرعـــــون منی از مصر تن بیرون کنی   
 لنگری از گنـج قارون بستــه ای بر پای جان
 یونسی دیدم نشستـه بر لـب دریای عشــــق          گفت:بودم انـدر این دریـا غــــذای مـاهیی
 زین سپس ما را مگو چونی و از چـون درگذر
 باده غمگینان خورند و ما زمــی خوشدل‌تریم
  
	
	خــون انگوری نخورده باده شان هم خون خویش
بعد از این میزان خود شو تا شوی موزون خویش
 در درون خـانه بینی موســی و هــارون خویش
تا فـروتر میروی هــر روز با قــــارون خویش
 گفتمـش چـونی جوابم داد بر قــانون خویش  
پس چو حرف نون خمیـدم تا شدم ذوالنون خویش
 چون ز چونی دم‌زند آنکس که شد بی‌چون خویش
رو به محبـوسان غم ده ساقیــا افیـــــون خویش
                     (مولوی،دیوان شمس،1380،ص508)


	در زمین دیگران خانه مکن
ای تو در پیکار خود را باخته
تو به هر صورت که آیی بیستی
یک زمان خالی بمانی تو ز خلق
تو نه این باشی که که تو آن اوحدی
مرغ خویشی، صید خویشی، دام خویش

	
	کار خود کن کار بیگانه مکن
دیگران را تو ز خود نشناخته
که منم این واله این تو نیستی
در غم و اندیشه مانی تو به حلق
که خوش و زیبا و سرمست خودی
صدر خویشی، فرش خویشی، بام خویش
                         (مولوی،1385،ص 591)


خود اقبال نيز در جاي جاي اشعار خود از رومي سخن به ميان آورده است و تأثيرپذيري خود را از او به رخ مي كشد:

	قیمت جنس سخن بالا کنم
باز بزخوانم ز فیض پیر روم
جان او از شعله‌ها سرمایه دار

	
	آب چشم خویش در کالا کنم
دفتر سربسته اسرار علوم
من فروغ یک نفس مثل شرار
                    (اقبال لاهوری،1370،ص90)


برخي از عناصر و  مفاهيمی كه تشكیل دهندة مفهوم خودباوري در كلام اقبال‌اند به وضوع در قرآن نمايان است. البته ياد كرد اقبال از اين موارد تنها به صرف تفنن ادبي و شعري نيست، بلكه در جهت همان فلسفه وجودي است. مثلاً ‌اقبال با الهام از آية 60 سورة بقره «آنگاه كه ميان امت موسي براي استفاده از آب نهر چالش واقع شد و به دشمني و خشونت بين آنها منجر شد خطاب به موسي(ع) شد كه عصاي خود را به سنگ بزن و از برخورد عصا با سنگ دوازده چشمه به تعداد دوازده فرقه او از آن سرازير شد و از آن پس هر كدام به آبشخور خود مشغول شدند.» (حجازی، 1388،ص321). در تبيین فلسفه وجودي سود مي برد و مي گويد «اي انسان اگر به معرفت خود برسي از سنگ، چشمه‌هاي فراوان مي كني چرا كه تو خود موساي زمان خود هستي كه مي تواني از سنگ چشمه جاري كني»(همان،ص 322).                                                           
وي در جاي ديگر مي گويد:

«از تأثير ضرب عصاي موسي هزار چشمه مي جوشد تو در خودي خود غرق شو» (همان) 

   از سوي ديگر، ‌امرسون تحت تأثير مكتب فكري و فلسفه تعالي‌گرايي است. فلسفه اي كه تأثير آن در اواخر قرن هجده و اوايل قرن نوزده كاملاً محسوس بود. تعالي‌گرايي به مخالفت با فلسفه تجربه‌گرايي جان لاك برخاست و علم و دانش را صرفاً‌ محدود به تجربه و مشاهدات نمي دانست( ريچاردسن
،1995،ص 245 ؛ بيكر، 1996،ص 53).

نويسندگان مكتب تعالي‌گرايي ايده‌اي شبه مذهبي در خصوص طبيعت و فرآيندهاي آن داشته و معتقد به وجود ارتباطي مستقيم ميان كائنات و تك تك افراد بشر بودند. از اين دیدگاه روح الهي در تمامي موجودات نفوذ كرده و هدف زندگي انسان نيز يكي شدن با آن  وجود مطلق مي باشد ( يگانه،2003،ص 4) تعالي‌گرايي امريكايي معتقد به وجود خدا در درون همه مخلوقات و ارزش و اهميت تفكر مبتني بر بصيرت فردي و فلسفه شرقي در وحدت ذات حق و همه آحاد مخلوق و حضور ذات حق در سرتاسر كائنات است (همان،ص2-1).
هبر تعالي‌گرايي امريكاست. وي به دنياي ماديات براي خدمت به انسان،‌تأمين نياز وي و آگاه نمودن او از زيبايي هايش مي نگرد. بنابراين، پرواضح است كه اقبال و امرسون هر دو از يك فلسفه و سرچشمه فكري سيرآب هستند: امرسون متأثر از مكتب فكري تعالي‌گرايي و اقبال از انديشه هاي والاي پير روم. اين خود دليلي است بر تمركز هر دو بر موضوع خودباوري.

 3-خودباوري در آثار ادبي اقبال و امرسون

اگر چه مفهوم خودباوري در بيشتر آثار اين دو شخصيت ادبي ملموس است، اما برخي از آثار آنان منحصراً اين مفهوم را مورد بررسي قرار مي دهند. در اين تحقيق هدف اين است كه مفهوم خودباوري به گونه اي كه در"اسرار خودي" توسط اقبال معرفي شده است مدنظر قرارگيرد. از طرف ديگر در مقاله "خودباوري" امرسون نيز به صورت ويژه به مفهوم خودباوري پرداخته است. به همين دليل مقاله حاضر مفهوم خودباوري را به گونه اي كه در اين دو اثر به‌كار رفته است مورد بررسي قرار داده و از اين دیدگاه وجوه اشتراك در گرايش هاي فكري اقبال و امرسون را به صورت تطبيقي مورد توصيف قرار مي دهد. پيش از مقايسه اين دو شخصيت براي آشنايي بيشتر خوانندگان شرح مختصري از مقاله "خودباوري" امرسون و مجموعه اسرار خودي اقبال ضروري مي نمايد:
امرسون خودباوري را با تعريف نبوغ و ذكاوت عالي آغاز مي‌كند. نبوغ اصلي همان ايمان آوردن به افكار خود است ايمان به اينكه آنچه قلباً‌ براي شما درست به نظر مي آيد براي همه انسان‌ها درست است. هر فرد هوشمندي در نهايت اين نكته را درك خواهد كرد كه حسادت غفلت است و هر انسان بايد كاملاً خودش باشد. خداوند هر انسان را يگانه خلق كرده و به همان نسبت هم وظيفه اي منحصر به فرد به دوش وي نهاده است. تكيه بر انديشه هاي خودي و عمل به آنها در واقع گوش سپردن به فرمان خداست. او همچنين مي‌افزايد كه انسان بايد در جستجوي خلوت باشد تا در آن صداي درون خود را بهتر بشنود به اين دليل كه جامعه طبيعتش اجبار كردن اعضاي خود به پيروي است. او تا جايي پيش مي رود كه جامعه را توطئه اي عليه بشريت معرفي مي كند( ريچاردسن،1995،ص 322). امرسون خاطر نشان مي سازد آحاد جامعه تك تك نه تنها حق بلكه وظيفه اي براي فكر كردن به گردن دارند، نه مخالفت جامعه و نه اضطراب براي سازگاري با جامعه نبايد يأس آنها را به دنبال داشته باشد. به عقيدة وي افرادي كه اين پند را باور دارند به خود ايمان مي‌آورند و بايد خود را هم‌رديف چهره هاي بزرگ تاريخ بدانند. اولين سؤالي كه در ذهن خواننده نقش مي بندد اين است كه: حال براي شناخت خويشتن خویش چه بايد كرد؟ اين خود منحصر به فرد چيست؟ كجاست و چسان مي شود آن را به‌كار گرفت؟ (همان،ص323)

نظرية "خودي"‌محور اساسي انديشه اقبال نيز هست و آن را به ابعاد گوناگوني چون زندگي فردي، زندگي اجتماعي، اخلاق و هنر وادبيات سرايت داده و به بحث دربارة آنها پرداخته است. "خودي" در ديدگاه وي، يعني دريافت نيروي "خود" يا نيروي درون. به عبارت ديگر "خودي" يعني خودآگاهي و شناخت استعدادهاي فرد و تسلط بر آنها كه در اسرار خودي به طور مفصل توضيح داده شده است تا جايي كه اقبال" واردات" يا دريافت‌هاي قلبي خويش را منحصر به آن مي داند.

مرا ذوق "خودي" چون انگبين است

        چه گويم؟ واردات من همين است

 (اقبال لاهوری، 1370،ص364)

خودي تقريباً همان چيزي است كه در فلسفه به آن نفس گفته مي شود. يا اگر بخواهيم گسترده تر تعريف كنيم يك نيروي متمركز حياتي است كه انسان با پروراندن آن مي تواند به اهدافي برسد كه در حالت طبيعي و در حالي كه آن را پرورش نداده نمي تواند برسد و حتي مي تواند در ساختن طبيعت و دگرگون كردن ‌آن آنقدر مؤثر باشد كه همه كساني را كه داراي اين پرورش و تربيت نيستند به اعجاب وا دارد( بقائي،1382 ،ص 40).
در نظر اقبال، همه هستي قائم به "خودي" است از كوچك‌ترين ذره تا بزرگ‌ترين كهكشان ها قوام خويش را از سرِ "خودي" مي گيرند. تحقق خودي نيز در گروه هدفداري و آرمان خواهي است. در كلام او هدفداري با عبارت "تخليق و توليد مقاصد" بيان شده و آرمان خواهي نيز با كلمه "اميد و آرزو" مشخص گرديده است ( رجب زاده،1376،ص 36).

ما ز تخليق مقاصد زنده ايم
       
            از شعــاع آرزو تا بنــده ايم

 (اقبال لاهوری، 1370: 96)

او تثبيت و استحكام "خودي" را در گرو عشق مي داند. بنابراين نظريه اقبال بيش از هر چيز زائيدة دو حس جستجوگري و شور است. به عقيدة او استغناء و بي نيازي موجب تقويت خودباوري مي شود، درسی که او در "اسرار خودی " از مراد خود مولانا  گرفته است .او خود  بر این موضوع تصریح دارد که در آغاز کتاب می گوید: از فیض پیر روم دفتر اسرار علوم را بر می خواند و طلب همت از مولانا جلال الدین می کند (اسلامی ندوشن، 1370 :46-45 ). 

بنابراین اقبال و امرسون هر دو ويژگي هاي منحصر به فرد خودباوري و انسان خود باور را به گونه اي شرح مي دهند كه هر ذهن جستجوگري به راحتي قادر به درك آنهاست. اين ويژگي ها را مي توان به شرح ذيل دسته بندي نمود:

الف: اولين گام در خودباوري يافتن نفس حقيقي در درون خود است. بسياري به خوبي آگاهند كه چيزي به اسم "نفس" در درون ماست. اما هرگز زحمت انديشيدن به آن را به خود نمي دهند، چرا كه اولا ‌آنها نفس را پديده اي بديهي مي دانند كه نيازي به شناخت جنبه هاي مختلف آن نيست؛ ثانياً ‌بشر به دليل نياز  مبرم جامعه به نيروي كار و كارگر و غرق شدن در روزمرگي هرگز حتي فرصت انديشيدن به آنچه بر او واقع مي شود را ندارد. امرسون  در مقاله "خود باوری"  بر شناخت این نفس و کشف آن تاکید می‌ورزد:

 “A man should learn to detect and watch that gleam of light which flashes across his mind from within, more than the luster of firmament of bards and sages”                                                                                       
 (امرسون،145،ص1950)  
"انسان بايد بياموزد،‌آن اشعه نور را در خود كشف كند. نوري كه همواره سوسو مي زند. نوري شديدتر از زيبايي سخن شعرا و متفكران"

وی نه صرفا در مقاله " خودباوری" که در اشعار خود نیز در ضرورت  شناخت این نفس،  سخن می‌راند. نمونه زیر از مجموعه اشعار وی به نام Poems of youth and early manhood: Hymn . اقتباس شده است:

 “A friend to lift the curtain up 

That hides from man the mortal goal,

And with glad thoughts of faith and hope

Surprise the exulting soul.”                       

)امرسون، 1994،ص 341)

" و همچون دوست  می آید و کنار می زند حجابی را که هدف نهایی در آن پنهان است. به افکار ایمان و امید می دهد و روح طرب ناک انسان را گردی از حیرت می پاشد."

        اقبال نيز به كشف اين نفس مي انديشد آنجا كه مي گويد:

	خویش را دریاب از ایجاب خویش
نغمه‌ای پیدا کن از تار خودی

	
	سیم شو از بستن سیماب خویش
آشکارا ساز اسرار خودی
                (اقبال لاهوری،1370،ص120)

	بیا بر خویش پیچیدن بیاموز
اگر خواهی خدا را فاش بینی

	
	به ناخن سینه کاویدن بیاموز
خودی را فاش تر دیدن بیاموز
                                  (همان،ص551)


ب: نفس به عنوان نور معرفي شده است. نوري كه اعتقاد مشترك اقبال و امرسون را به وجود الوهيت در انسان نشان مي دهد. وظيفة خواننده كنار زدن حجاب ها و استفاده بردن از اين نيروي دروني است كه با آن مي توان نه تنها خود بلكه به عقيده اين دو تمام بشريت را بسوي خدا هدايت كرد و ابیات زیر از مجموعه شعرهای امرسون تاییدی بر این ادعاست:

"Sole source of light and hope assured

O touch thy servant’s lips with power,

So shall he speak to us the word…"
)امرسون، 1994،ص 342)

" ای یگانه سر چشمه نور و امید لبان خدمتگزارت را با عزمی راسخ لمس کن باشد که او ( خود یا نفس ) با ما سخن بگوید"

 شعر اقبال نيز اثبات كنندة وجود اين منبع نور است:

	خودی روشن ز نور کبریایی است
  جـدایی از مقامـــات وصــــــالش
                          
	
	رسایی هــــای او از نارسایی است
وصالش از مقامت جدایی
                (اقبال لاهوری،1370،ص555)


	تو که از نور خود تابنده‌ای
سود در جیب همین سوداستی
                          
نقطه نوری که نام او خـــودی است

	
	گر خودی محکم کنی پاینده‌ای
خواجگی از حفظ این کالاستی
                                  (همان،ص126)                  
زیر خـاک ما شـــرار زندگی است
                                  (همان،ص96)



ج: در نظر اقبال و امرسون اميد و آرزو و رسيدن به آن موتور محركي است كه بشر را در رسيدن به اهداف انساني خود ياري مي رساند. اين بدان معني است كه اميد قدرت بخش است. توانايي مي آورد و انسان اميدوار به نظر آنان هدفش دست يافتني است. اميدواري لازمة برخورداري از توانايي هاي دروني است. انگيزه انجام كار بزرگ از اميدواري ها و آرزوهاي والاست. حال مي توان پرسيد آيا خودي كه امرسون و اقبال از آن به عنوان نور سخن مي گويند سرچشمه اميد و آرزوست؟

دليل اصلي طرح مفهوم اميد توسط امرسون و اقبال وضوح بخشيدن به مفهوم نور براي كساني است كه قصد رسيدن به آن را دارند، چرا كه شايد درك مفهوم نور به تنهايي بدون ارتباط دادن آن با مفهوم اميد و آرزو براي بسياري از خوانندگان آسان نباشد. به همين دليل است كه اين دو شاعر بلافاصله پس از طرح مفهوم نور، سخن از اميد به ميان مي آورند تا هر دو مفهوم براي خواننده شفاف و قابل تصور گردد. البته بايد خاطر نشان ساخت كه اقبال در پاره اي از موارد از اميد به عنوان روشنايي و نوري ياد مي كند كه همچون چراغي فرا راه انسان انديشمندي است كه در جستجوي "خود" خويشتن است:

منه از کـــــــف چــــــراغ آرزو را                 به‌دست آور مقــــام های و هــــــو را
   (اقبال لاهوری، 552:1370)
ما ز تـــــخلیق مقاصــــــــد زنده ایم                از شعــــــاع آرزو تابنـــــــــــده ایم
(اقبال لاهوری، 96:1370)
	آرزو هنگامه آرای خودی
آرزو صید مقاصد را کمند

	
	موج بیتابی ز دریای خودی
دفتر افعال را شیرازه بند
                 (اقبال لاهوری،1370،ص95)


	زندگی در جستجو پوشیده است
آرزو را در دل خود زنده‌دار

	
	اصل او در آرزو پوشیده است
تا نگردد مشت خاک تو مزار
                                  (همان،ص95)
ج


د: امرسون و اقبال هر دو تقليد را گزند و آفت خودباوري مي دانند. به عقيده آنان تقليد كوركورانه راه را بر انسان انديشمند مي بندد و خلاقيت و قدرت تفكر را از او مي گيرد. در نظر اقبال تقليد طوطي وار مسلمانان از فرهنگ غرب دردآور است (‌اسلامي ندوشن،1370،ص 26) و همصدا با او امرسون نيز خواننده را از تقليد و پيروي بي چون و چرا بر حذر مي دارد و از واماندگي كه تقليد براي او مي آورد هشدارش مي دهد ( چرچ يارد
، 2009،ص 105 ؛ پاكر
،2007،صسس 88). هر دو به شدت تقليد را مانع اصلي بر سر راه خودباوري مي دانند:

	قیمت شمشاد خود نشناختی
مثل نی خود را ز خود کردی تهی
ای گدای ریزه‌ای از خوان غیر

	
	سرو دیگر را بلند انداختی
بر نوای دیگران دل می‌نهی
جنس خود می جویی از دکان غیر
             (اقبال لاهوری،1370،ص129)


	خانه سوز محنت چل ساله شو
زندگی از طوف دیگر رستن است

	
	طوف خود کن شعله جاله شو
خویش را بیت‌الحرم دانستن است
                              (همان،ص126)



امرسون نيز در مقاله "خودباوري" به اين نكته اشاره مي كند كه:

“insist on yourself; never imitate your own gift you can present every moment with the cumulative force of a whole life’s cultivation; but the adopted talent of another, you have only an extemporaneous, half possession.” 
    (امرسون،1950،ص166)   
     " به خود   تکیه کن و هرگز تقلید نکن، چرا که با استعداد خدادادی خود می توانی در هر لحظه و با نیرویی مضاعف تمام داشته های حیات را از آن خود کنی، اما با استعداد عاریتی دیگری تنها چاره ای آنی و نیمه تمام برای مشکلاتت داری"   

و در جایی دیگر از مقاله می گوید:
“ there is a time in everyman’s education when he arrives at the conviction that envy is ignorance; that imitation is suicide.”
    (همان،ص146)  
" در زندگی و تربییت هر انسان  زمانی وجود دارد که وی در می یابد غبطه خوردن به دیگری جهالت محض و تقلید قتل نفس است."
    ه- خلوت و تنهايي از موضوعات ديگري است كه هم امرسون و هم اقبال آن را مورد تأكيد قرار داده اند. امرسون حضور در خلوت را براي شكوفايي توانايي هاي دروني انسان ضروري مي داند كه با آن بشر به نور معرفت دست مي يابد و در سايه آن تقليد محض را به فراموشي مي سپارد. به عقيدة امرسون جامعه  و شئونات آن ما را در ورطة تقليد مي اندازد؛ چيزي كه قلب ما اصلاً به آن راضي نيست و خلوت گزيني تنها راه برون رفت از آن است (چرچ يارد،2009،ص 30) . اما منظور وي از خلوت عزلت پيشگي و رياضت نيست. گسستن مطلق از جمع نيست. انسان واقعي حياتش در جمع است و هرگز به قوانين بي روح و سرد جامعه گريزي و دوري جستن مطلق از آحاد آن تن نمي دهد و به ديگران هم اين گونه انديشيدن و عمل به آن را توصيه مي كند. وي در مقاله خود مي گويد:

“I shun father mother and wife and brother when my genius calls me. 

 ( امرسون،1950،ص149)  
"زمانی که نبوغ مرا به خود فرا می خواند از پدر ، مادر، همسر، خواهر و برادر می برم"

 و در جای دیگر می گوید: 

what I must do is all that concerns me, not what the people think”
    (همان،ص150)  
  "آنچه به من مربوط است باید انجام دهم نه  آنچه مردم فکر می کنند."
اقبال نيز با او هم عقيده است؛ در جايي كه مي گويد:

	چو دیدم جوهر آیینه خویش
از این دانشوران کور و بی‌ذوق

	
	گرفتم خلوت اندر سینه خویش
رمیدم با غم دیرینه خویش
            (اقبال لاهوری،1370،ص563)


	به چشم من جهان جز رهگذر نیست گذشتم از هــــجوم خویــــش و پیوند
            
	
	هزاران رهرو و یک همسفر نیست
که از خویشان کسی بیگانه‌تر نیست
                               (همان،ص562)



امرسون خاطرنشان مي سازد كه:
“but the great man is he who in the midst of the crowd keeps with perfect sweetness the incidence of solitude.”

                                                                                                                                 (امرسون،150:1950)  
" اما انسان بزرگ کسی است که بتواند خلوت و تنهایی خود را در میان جمع به تمام و کمال حفظ کند"

 وی در جای دیگر می گوید:

Your isolation must not be mechanical, but spiritual, that is, must be elevation.”
    (همان،ص160)  
"اما انزوا نباید از روی بی فکری باشد، بلکه باید روحانی و معنوی بوده و به عروج انسان سرعت بخشد"

اقبال نيز با بيت زير موافقت خود را با اين طرز تلقي اعلام مي دارد :
دردل را به روی کس نبســـتم                  نه از یاران نه از خویشان گسستم
نشیمن ساختم در سینه خویش                 ته این چرخ گردان خوش نشستم

(اقبال لاهوری، 1370،ص561)
4-نتيجه

در اين مقاله با نگاه به مجموعه "اسرار خودي" و مقاله "خودباوري" به معرفي ديدگاه‌هاي دو چهره ادبي، يعني اقبال و امرسون پرداختيم و نشان داديم كه اقبال با تأثير پذيري از افكار و انديشه هاي والاي اسلامي كه در قرآن متبلور شده است و به خوبی  در گفتار مولانا متجلي است خودباوري انسان را ملاك رسيدن او به حقيقت و دستيابي به نور معرفت خويشتن مي داند. امرسون نيز در مقاله خود باوري اش همچنان بر مراجعه خواننده به حقيقت وجود خود براي رسيدن به تعالي پا مي فشارد. فلسفه فكري تعالي‌گرايي سرمشق اوست. هم امرسون و هم اقبال، نفس انسان را به عنوان نور معرفي كرده اند كه چراغ فرا راه اوست و از تقليد محض رهايي‌اش مي بخشد. هر دو تقليد را آفت خودباوري مي‌دانند. انسان انديشمند و خلاق قدرت تفكر خلاق را در خلوتي مي داند كه امرسون و اقبال آن را براي شكوفايي توانايي هايش و رسيدن به نور معرفت ضروري مي پندارند. نوري كه سرانجام آن خودباوري است. خودباوري نيز انقلاب دروني فرد را نه در زمان حاضر كه در طول اعصار در پي دارد. انقلابي كه به گفتة امرسون در همه شئونات و روابط انساني اثر دارد. در مذهب  و تعليم و تربيت و هنجارهاي و سبك زندگي شان حتي در شيوة تفكرشان و اقبال نيز نه تنها تأكيد كننده نظر امرسون است، بلكه اين انقلاب دروني را نتيجه دينداري انسان مي داند:

مسلماني كه داند رمز دين را

نسايد پيش غير الله جبين را

اگر گردون به كام او نگـردد

به كام خود بگرداند زمين را

  (همان،ص564)
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